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 اش نچشیدیم و برفت          شربتی از لب لعل
 روی مَه پیکر او، سیر ندیدم و برفت 

آید همواره با سالک در سیر اُنس با احوالاتی که به سراغش می

ای که ظهور کند، رو است که حقیقت در هر جلوهاین حالت روبه

که سرمست اُنس با حقیقت در عین ظهور، در خفا است و لذا همین

خواهد آن اُنس را شود و میای از جلوات حضور حقیقت میدر جلوه

الحال خود را با حجاب آن حقیقت حجاب و پرده بنگرد؛ فیبی

در عین به ظهورآمدن « وجود»بیند، به همان معنایی که رو میروبه

 خواهند شد.« وجود»ات حجاب در موجودات، همان موجود

های اُنس عرفانی جناب حافظ در این غزل یکی از زیباترین تجربه

آورده و زبان حقیقتِ سلوک عارفانه را در قالب « گفت»را به 

دهد که چگونه شربتی از لب لعلِ کلمات افشاء نموده و گزارش می

نسته ی او را نتواگونهاش نتوانسته بچشد و روی ماهبه ظهورآمده

ها است سیر ببیند. زیرا اگر از جهتی خود را در آینه

اندازی است که هرگز در نمایاند، ولی از جهت دیگر چون چشممی

های زیرین در توانیم در لایهگیرد، تنها میاختیار ما قرار نمی

 که آن را از آنِ خود کنیم.سر بریم، بدون آناُنس با آن به
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         تنگ آمده بود گویی از صحبت ما نیک به 
 بار بربست و به گَردِش نرسیدیم و برفت 

شود ی بیکرانگیِ حقیقت میدر تجربیات عرفانی که انسان متوجه

یابد این نوع خواهد بر حقیقت احاطه پیدا کند، عارف میو می

کشاندن حقیقت است. گویا ارتباط و مصاحبت با حقیقت، به سختی



آید و ما را از ما سخت به تنگ میحقیقت از این نحوه برخورد 

کند و در نتیجه گرفتار تنهایی خود تماشای خود محروم می

توان نسبتی با حقیقت ان هم که تنها میشویم. غافل از اینمی

های دور در مظاهری که دارد، برقرار کنیم. و صرفاً در آن افق

 به تماشای آن بنشینیم تا برای ما بماند. مثل تماشای حقیقتِ 

 ی انقلاب اسلامی.این دوران در جلوه

حقیقت، شیئ نیست تا همچون شیئ در جستجوی آن باشیم، در این 

 حالت حقیقت از منظر انسان پوشیده خواهد شد.
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 بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم       
 ی اخلاص دمیدیم و برفتاش سورهوز پی  

مان کردیم ادعیه برای نرفتن حقیقت راه درستی پیشه نکردیم، گ

است و در آن نوع برخورد با حقیقت، عملاً « شدن حقیقتمالک»برای 

ی فاتحه و حقیقت از افقِ جان ما پنهان شد، تا معلوم شود سوره

ی اخلاص برای به تماشانشستن حقیقت است و نه حرز یمانی و سوره

برای تملک آن دعا برای آشکارکردن حقیقت است و نه برای در 

ای از نظرکردن است داشتن آن در زندگی روزمرّه. دعا جنبهاختیار

 تا حقیقت را در منظر خود به ظهور آوریم.
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 عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد       
 دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت! 

ناک، این مژده به در نسیمی که بر ما گذشت و در خبری عشوه

خواهد کرد و ما نیز به همین  ما رسید که حقیقت بر ما گذری

سر بریم، ولی باز آن ی او بهاندازه راضی شدیم که با عشوه

تجلیّات رفت و ما تنها ماندیم، زیرا راه رجوع به حقیقت را 

دانستیم. یاد نگرفته بودیم که چگونه او را باید در چمن نمی

جا به طور که در آنحُسن و لطافت به تماشا نشست، ولی نه آن

بال چیزی غیر از همان حُسن و لطافت باشیم. لذا در بیت بعدی دن

 فرماید:می
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 شد چمان در چمن حُسن و لطافت، لیکن        
 اش نچمیدیم و برفتدر گلستان وصال 

او وارد چمن حُسن و لطافت شد ولی ما نتوانستیم در گلستان 

 وصالِ او وارد شویم و لذا او برفت. زیرا در آن گلستان هم به

جای تماشای او در همان چمن حُسن و لطافت، به دنبال او بودیم 

 دانستیم. طور که در ذهن داشتیم، چون معنای دیدار او را نمیآن



در رابطه با شهادت حاج قاسم سلیمانی عرض شد خداوند در زیر 

تابوت آن شهید به ظهور آمده بود. منظور بنده همان افرادی 

کردند که چگونه مظهر حقیقت شده می بودند که آن پیکر را تشییع

ها، حقیقتِ دوران به ظهور ی حرکات و سکنات آنبودند و از همه

هایی که به دنبال خدایی بودند که در ذهن دارند، آمده بود. آن

کنندگان پیکر حاج قاسم، حُسن و لطافتی از چمنِ ازدحام تشییع

آن حسن و  که حکایت از حضور خدا بود را نچشیدند و لذا عملاً 

 ها رخت بربست.لطافت از منظر آن

ظهور حقیقت بستگی به نوع برخورد ما با آن دارد، وقتی با 

« دیدن»فرضی شویم که تمام وجودمان بدون هیچ پیشآن مأنوس می

توان به تماشا باشد، در آن صورت است که او را در هر منظری می

پیدا کنیم در نشست. عمده نسبت درستی است که باید با حقیقت 

 نسبتی که وجود ما با وجود مخلوقات دارد.
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 شب ناله و زاری کردیم         همچو حافظ همه
 اش نرسیدیم و برفتکای دریغا! به وداع 

ما هم مانند حافظ خواستیم با اشک و ناله و نیایش، لااقل 

ی وداعِ حقیقت را تجربه کنیم، ولی ممکن نشد. زیرا ناله و مزه

ی جستجوی آنی که ی تماشاگری است و نه قصّهی، قصّهاشک و زار

اش سراسر عالم به وجود او منوّر است و حضورش عین غیاب و غیاب

عین حضور است. آن کس که به دنبال وداع حقیقت است، با تصور 

کند اش نسبت به حقیقت، هرگز وداع او را نیز تجربه نمیناصواب

 او را چشید. زیرا در بلا و در وداعِ او هم باید

ای در مسیر جناب حافظ در این غزل خواست بگوید چگونه عده

اند اند و عملاً نتوانستهیافتن حقیقت، راهِ درستی را پیشه نکرده

سر ببرند و ی او بود بهکنندهبا اقبالی که حضرت محبوب شروع

شهود حضرت محبوب را بچشند، او رُخ بر ی که مزهچرا قبل از آن

 گذارد. گیرد و انسان را تنها میمی

 والسلام   

 

 

 

 


